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در بررسي تكنيكي يك فيلمنامه آيا درست نمي دانم 
است كه از واژه هاي ارزشي استفاده كنيم يا 
ــازه بدهيد عجالتاً نگارنده چنين كند. فيلمنامه پنالتي،  نه. اما اج
ــت. و توضيح مي دهم كه منظورم از شريف آن است كه  شريف اس
فيلمنامه نويس خود را هنگام نوشتن، متعهد دانسته كه به مخاطب 
خود احترام بگذارد. او را به زور نخنداند و از هر تمهيدي براي نگه 
داشتن او بهره نبرد. از آن فيلمنامه هايي كه وقتي فيلمش را همراه 
ــويد و دائم به خود نمي گوييد كه  خانواده مي بينيد، معذب نمي ش
ديگر پايتان را به سالن سينما (حداقل با دختر و پسر جوان خود) 
نخواهيد گذاشت. اما آيا اين براي يك فيلمنامه كافي است تا ما بليت 
بدهيم و بياييم شكل تصويري آن را در سالن سينما ببينيم؟ مردمي 
كه به تماشاي فيلم پنالتي نرفته اند مي گويند نه! فيلمنامه پنالتي 
ــي به دل ندارد،  ــت كه هيچ كس از او ناراحت ــل آدم مثبتي اس مث
ــي از او بدي و بي احترامي نمي بيند، آزارش به كسي نمي رسد  كس
ــبي است، در برخورد با او  و خيلي خوبي هاي ديگر ... اما آدم نچس
ــود، هيچ حسي، هيچ شوري در شما  انرژي مثبت نصيبتان نمي ش
ــت. فيلمنامه پنالتي  برنمي انگيزاند و ... فقط و فقط آدم خوبي اس
چنين است. همه آدم هايش خوب اند. همه مي خواهند به هم كمك 
كنند. همه همدل اند، در نتيجه اتفاقي نمي افتد. مخاطب به هول و 
ولا نمي افتد، دلش شور نمي زند، بدمني قهرمان محبوبش را تهديد 
نمي كند، از گل زدن تيم كارون خوشحال نمي شود و ... و اينها براي 

يك فيلمنامه، كاستي هاي بزرگي است.
ــيد. همان كه در ايران، خيلي ها مي گويند  سيدفيلد را مي شناس
ــدم او را با آن  ــته ايم. و من معتق ــر گذاش ــت س دوره اش را پش
ــيك و ظاهراً خشكش هنوز نياموخته ايم و آن  آموزش هاي كلاس
ــد به اين كه بخواهيم از او  ــته ايم. چه برس گونه فيلمنامه ننوش

گذر كنيم.
ــيدفيلد در جايي مي گويد: «طبق يك قاعده كلي، براي پيدا  س
ــكل، بايد از همان آغاز فيلمنامه، دنبال آن  ــأ هر مش كردن منش

بگرديد، از صفحه اول و از واژه اول.»
بگذاريد چنين كنيم. از واژه اول فيلمنامه، از نام فيلمنامه، از پنالتي. 
پنالتي به مفهوم تاوان خطاست. در روايت خطايي رخ نداده است تا 
تاواني وجود داشته باشد. پنالتي حتي به معناي ظاهري اش نقشي در 
بيان انديشه فيلمنامه يا خط سير روايت ندارد. برعكس پنالتي اي كه 
در داستان رخ مي دهد، دقيقاً در مرحله اي پيش مي آيد كه فيلمنامه 
دارد (گرچه با مقدمه اي طولاني) سروشكل مي گيرد. اما اين پنالتي، 
ــازي را از جريان مي اندازد. قطع مي كند و بازي نيمه تمام مي ماند؛  ب

چنان كه فيلمنامه و روايت آن.
ــنهاد «پيدا  ــيدفيلد بازگرديم. او پس از پيش ــازه بدهيد به س اج
ــكل از همان آغاز» مي گويد: «با رعايت اين  كردن منشأ هر مش

  
نگاهى به فيلمنامه «پنالتى»

خلاصه داستان
ــي اي برپاست؛ محله اي كه  ــهر جنگ زده آبادان عروس ــه اي از ش در محله اي فقير در گوش
ــركت نفت به مناسبت 100  مردم آن در دكل ها و مخزن هاي قديمي زندگي مي كنند. ش
سالگي صنعت نفت در ايران تصميم گرفته است اين منطقه را تخليه كند و در آنجا موزه 

نفت بسازد. اما ساكنان فقير منطقه جايي براي رفتن ندارند.
ــركت نفت كه متوجه علاقه  ــق به فوتبال ندارند. مهندس ش جوانان منطقه كاري جز عش
ــود، تصميم مي گيرد چند تن از آنها را جذب تيم صنعت نفت آبادان  آنها به فوتبال مي ش

كند تا به اين بهانه بتواند خانه هاي سازماني شركت نفت را در اختيار آنها قرار دهد.
ــت اين جوانان به كار تيم نمي خورند و بايد  ــت تيم مخالفت مي كند. او معتقد اس سرپرس

از فوتباليست هاي حرفه اي خارجي استفاده كرد.
قرار مي شود بين تيم كارون و تيم صنعت نفت مسابقه اي برگزار شود و در صورت برُد تيم 

كارون، چند نفر از بازيكنان آن، به خدمت تيم صنعت نفت درآيند.
ــت بوده،  ــنگر قديمي اش كه زماني فوتباليس ــت و هم س ــوي ديگر مهندس از دوس از س

مي خواهد مربيگري تيم كارون را بر عهده گيرد.
جوانان محله شروع به تمرين مي كنند. كم كم جوانان بي علاقه به فوتبال را نيز به تمرين 
ــنهاد مربي، به  ــروصدا و تنهايي كه چوپاني مي كند، به پيش ــانند. عقيل، مرد بي س مي كش

جمع جوانان افزوده مي شود.
روز مسابقه فرا مي رسد. در آغاز صنعت نفت با يك گل پيش مي افتد. تيم كارون اين گل را 
ــيم. جوانان تيم خوشحال و آماده  جبران مي كند تا به يك پنالتي به نفع تيم كارون مي رس
زدن پنالتي و بردن مسابقه هستند كه عقيل (در ادامه بيماري اي كه از جنگ در او به جاي 
مانده) بر زمين مي افتد و از دنيا مي رود. بازي قطع مي شود و بچه هاي تيم كارون پيكر عقيل 

را تشييع مي كنند؛ كسي كه در انتها درمي يابيم خط شكن گردان بوده است.

آفسايد!
منوچهر اكبرلو

يي
خا

 س
رخ

شاه
ها: 

س 
عك



40

ــخصيت هاي  ــواردي چند پي ببريد. براي مثال، تعداد ش ــت به م قاعده ممكن اس
ــما به درستي ندانيد شخصيت  ــتان ممكن است بيش از حد زياد باشد، يا ش داس

اصلي داستان كيست و به عبارتي داستان درباره كيست.»
گويي كه سيدفيلد دارد درباره فيلمنامه پنالتي حرف مي زند. تعداد شخصيت هاي 
داستان ممكن است بيش از حد زياد باشد. بله براي تشكيل يك تيم فوتبال تعداد 
ــتند و همه هم  ــت. اما همه بازي نمي كنند. همه كاپيتان نيس زيادي آدم لازم اس

قرار نيست گل بزنند.
ــي هاشم شروع مي شود. آيا او  ــخصيت اصلي پنالتي كيست؟ داستان با عروس ش
ــت؟ خير! او رها مي شود تا فقط يك جا همسر جوانش نگران  ــخصيت اصلي اس ش
ــنا مي شويم؛ با  ــق فوتبال آش ــد. بعد با نوجواني عش زمين خوردنش در زمين باش
ــي بازمي گرديم تا در آنجا  ــود. دوباره به صحنه عروس رونالدو. اما او هم رها مي ش
چند نفر ديگر را ببينيم؛ ناخداي سابقي كه حالا از گره زدن فقط بايد به زدن گره 

كراوات تازه داماد بسنده كند.
ــيقي بندري، عقيل را مي بينيم  در ميانه اين صحنه هاي طولاني بزن و بكوب موس

كه در گوشه اي نشسته و با سازدهني سمفوني بتهوون را مي زند!
ــعل تكان  ــتانش هم يكي مش بعد هم مي دود بيرون و روي زمين غش مي كند. دوس
ــم زار، و ديگري  ــه را از او دور كند و دعوت مي كند به مراس ــد كه ارواح خبيث مي ده
ــت كه مي فهميم اين  ــتان اس مي گويد: « زار نمي خواد. زن مي خواد!» فقط آخر داس
ــكن گردان بوده و حالا بي سروصدا مي رود صحرا و  آدم يك لاقبا، زمان جنگ، خط ش
گوسفندهاي مردم را مي چراند. اين كسي است كه شهادتش بازي و فيلمنامه را قطع 
ــت؟ پس چرا در جاي جاي فيلمنامه رها مي شود.  ــخصيت اصلي اس مي كند. آيا او ش
هيچ از او نمي دانيم و آخرين كسي است كه به تيم فوتبال كارون مي پيوندد. اصلاً با 
ــراي چه مي آيد؟ او كه مي داند هم خود آزار مي بيند و هم ممكن  ــال و روزش ب آن ح
است براي تيمش مشكل ايجاد كند. مگر اينجا دشمني در كار است تا همچون دوران 
ــلامتش را كف دست بگيرد و بزند به قلب دشمن؟ اينجا تيم  جواني اش، زندگي و س

حريف، بچه هاي صنعت نفت هستند. بچه هايي از جنس همين بچه هاي تيم كارون. در هر حال او جابه جا 
از فيلمنامه غايب است و به جايش مثلاً خوش زباني هاي رونالدو را شاهديم يا بامزگي ها (و بي مزگي ها)ي 

حسون را، كه افتاده است دنبال اين جوان ها و دم به دم چاي و باقالي برايشان مي آورد.
ــخصيت اصلي مهندس است. خير! او يكسره خوب است و هر كار از دستش برمي آيد انجام  ــايد ش ش
مي دهد و مسئولان بالاتر را هم كه بدون مشكلي راضي مي كند. ديگر كه را داريم؟ ناخدا را. از آن گونه 
ــون تو جنگ سوخت و رفت». اما او نيز شخصيت اصلي نيست.  مردمي كه به قول خودش «زندگيش
ــت و مثل بقيه تقريباً مشخص نيست كه زندگي را چگونه مي گذراند. اگر او  او هم مثل بقيه فقير اس
شخصيت اصلي نيست، پس محراب (كاپيتان تيم) هم نيست. حتي مربي هم شخصيت اصلي نيست. 
ــت به اصرار برگردد و دوران خوش گذشته را  ــابق را بازي مي كند كه قرار اس او فقط تيپ قهرمان س
تكرار كند. اما او به راحتي مي پذيرد. مسئله خاصي وجود نداشته كه فوتبال را كنار بگذارد. در نتيجه 

به راحتي مي پذيرد و دوباره شروع مي كند به مربيگري.
برگرديم به سراغ سيدفيلد. او حدس هاي ديگري نيز براي يافتن مشكل فيلمنامه مي زند:

«شايد احساسي مثل اين به شما دست بدهد كه فيلمنامه خيلي پرحرف است و اكشن بيش از آن 
كه از طريق تصوير پيش برود، با ديالوگ و شرح جلو مي رود.»

بله چنين است! در بيشتر سكانس ها آدم ها نشسته اند و حرف مي زنند. چند سكانس اول فيلمنامه 
را مرور كنيد: (همان جا كه به قول سيدفيلد بايد «قلاب» انداخته شود.)

1. فضاي شاد عروسي
2. گفت وگو درباره گره كراوات داماد

3. ساز دهني زدن و غش كردن عقيل
4. گفت وگوي مسئولان شركت نفت با نگهبان

5. گفت وگوي مهندس با مربي تيم
6. گفت وگوي نگهبان با مردم محله

7. گفت وگوي مدير با مهندس
و ...

ــت كه تمركز  ــا اتفاقات آن قدر اس ــيدفيلد ادامه مي دهد: «ي س
ــت)،  ــتان درباره آن اس ــتان (تمركز روي آن چه واقعاً داس داس

متزلزل، نامرتب و گسيخته به نظر آيد.»
تمركز پنالتي روي چيست؟ فقر مردم آن محله گوشه آبادان؟ اثرات 
ــال ها پس از پايانِ ظاهري آن)؟ درباره  به جا مانده از جنگ (حتي س
ــروز وطن و گمنامي امروزه  ــت؟ درباره قهرمانان دي پيروزي اراده اس
ــت و هيچ كدام نقطه تمركز پنالتي نيستد. در  آنهاست؟ همه هس
نتيجه داستان، متزلزل، نامرتب و گسيخته است. پر است از قطعات 
ــالگرد شهادت پسرش، پرچم بالاي  گسيخته. از پيرمردي كه در س
دكل را عوض مي كند، از رونالدويي كه روياي بازي در اروپا را در سر 
ــرش داخل كتاب است تا به دانشگاه راه  مي پروراند، از عدناني كه س
بيابد، از جوان رمانتيكي كه از حصيربافي خوشش نمي آيد و دوست 
ــعري درباره آدم برفي بگويد و ... و همه اين  ــط آن بيابان، ش دارد وس
آدم ها و روياها و كنش هايشان جز آن كه لحظه به لحظه فيلمنامه از 
ــخن مي گويد، اما روي خط فيلمنامه،  فقر و بي پناهي اين مردمان س
چيزي را پيش نمي برند. عود كردن تاول هاي شيميايي مربي يا تركش 
كمر مهندس، فقط يادمان مي اندازد كه اينها رزمنده بوده اند و در اين 
سرزمين هشت سال جنگيده اند؛ اما براي اين خط داستاني چه دارند. 
فيلمنامه چنين آدم هايي نمي خواهد. برعكس، مهندسي مي خواهد كه 
اصلاً اهل جبهه نباشد، نخندد، سرنوشت اين (به قول مربي) پاپتي ها 
ــه بدود. تا تلاش  ــد، تا خون به رگ فيلمنام ــلاً برايش مهم نباش اص
بچه هاي تيم كارون براي برگزاري يك مسابقه با صنعت نفت، يا براي 
ــان تخيله نشود، يا سرپناه ديگري نصيبشان شود،  اين كه خانه ش
ــابقه اي كه همه دوست اند و حتي  ــور و مهم شود. اما در مس پرش
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مربي تيم حريف هم دلسوزي شان مي كند، گل زدن يا گل خوردن 
ــاگري را به هم مي ريزد؟ وقتي كاروني ها گل  تپش قلب چه تماش
مي زنند، ما مي بينيم كه صنعت نفتي ها ناراحت مي شوند؛ جواناني 
از جنس همين محراب و هاشم و عقيل ها. پس چرا بايد خوشحال 

شويم؟ اينجا رقيبي وجود ندارد.
ــيدفيلد در جايي ديگر براي حل مشكل وجود آدم هاي زيادي  س
كه حضور دارند اما پيش برنده نيستند، پيشنهادي دارد. او نامش 
را مي گذارد «دايره بودن». دليل نام گذاري اش مهم نيست. مهم 
ــا واقعه اي را  ــنهاد مي كند: «حادثه ي ــت كه او پيش اين نكته اس
ــتانتان كشف كنيد كه از بعد روحي و  ــخصيت داس در زندگي ش

عاطفي، موازي با خط داستان باشد و بر آن اثر بگذارد.»
بگذاريد اين پيشنهاد را روي فيلمنامه پنالتي پياده كنيم. مي توانيم 
يك اتفاق در دوره جنگ را موازي وضعيت كنوني عقيل به فيلمنامه 
بيفزاييم. چقدر كمك مي كند! در آن صورت بي خاصيت نيست كه 
ــت. در  ــط در انتهاي قصه بفهميم كه او فرمانده گردان بوده اس فق
ــكل كنوني فيلمنامه، اين كه در گذشته رزمنده بوده يا مثلاً در  ش
ــي در روند قصه ندارد. اما  ــد، هيچ تفاوت تمام عمر چوپان بوده باش
ــئله  ــته ـ در جنگ ـ و اتصال آن با مس وجود يك حادثه در گذش
ــابقه فوتبال)  ــه تخليه خانه ها يا مس ــردم محله (اجبار ب كنوني م
ــت خون به رگ فيلمنامه بدواند. يا مثلاً ناخدايي كه قبلاً  مي توانس
براي خودش لنجي داشته است، جز اين كه لنجش در جنگ نابود 
شده، چيز ديگري از او نداريم. يك اتفاق ساده درباره زنش، فرزندش، 
موقعيت اجتماعي اش در گذشته يا مانند آن مي توانست بر داستان 
ــكل فعلي منفعل است و بي خاصيت. اين  اثر بگذارد. اما ناخدا در ش

كه او قبلاً ناخدا بوده باشد يا راننده ماشين، اين كه مغازه دار باشد، اين كه زن و فرزند داشته باشد يا نه، 
اين كه ... در شكل فعلي فيلمنامه، هيچ خاصيت و تأثيري ندارند.

ــتفاده از آن مي توان نقش شخصيت ها به ويژه شخصيت اصلي را  ــت كه با اس دايره بودن ابزاري اس
برجسته كرد.

ــت كه مي توان در طرح داستان پيچيدگي  ــنهاد ديگر سيدفيلد در همين ايده دايره بودن اين اس پيش
ــتان مي افزايد و روايت را روان تر پيش مي برد.  ــخصيت داس ايجاد كرد. اين پيچيدگي بر عمق و ابعاد ش
چنين است كه تيپ آشناي مربي اي كه آموزش را كنار گذاشته، با انگيزه اي قوي كه ديگري در او زنده 
ــدارد. چرا كه به دليل  ــردد. اما چنين انگيزه اي در مربي تيم كارون وجود ن ــد، به ميدان بازمي گ مي كن
خاصي مربيگري را كنار نگذاشته است. جز اين كه فكر مي كند نبايد مربيگري كند، چون «سال هاست 
پايش به توپ نخورده» است. بنابراين به سادگي مي پذيرد. در نتيجه اين بازگشتش اصلاً باشكوه نيست. 
ــت، هيچ تأثيري بر بازي بچه ها  ــابقه نيس همچنان كه وقتي به علت بيماري قادر به حضور در روز مس
ــان بازي مي كنند. براي همين است كه آن جوان شاعرپيشه هم شعر را  ــان براي خودش ندارد و خودش
مي گذارد كنار و پا به توپ مي شود. چنان كه عدنان هم مي رود درون دروازه و كتاب را مي بندد. اينجا هم 
به دليل نبودن پيچيدگي در خلق اين آدم ها، هيچ شوري از حضور آنها در زمين در ما ايجاد نمي شود. 
يا بدون پيچيدگي در شخصيت حسون است كه نمي فهميم اين آدم يك لا قبا، آن وسط چه مي كند و 
آن خل بازي هايش به چه كار قصه مي آيد؟ فقط در يك جا توجه شخصيت به گذشته استفاده مي شود؛ 
ــر مي گذارد و توپ را به تور دروازه مي چسباند؛  ــت س جايي كه عقيل به ياد جبهه مي افتد و همه را پش

بي آن كه بشود توجيهي يافت از شباهت اين نبرد با صحنه جنگ.
براي همين است كه گل زدنش خوشحالمان نمي كند. انگار چيزي كم دارد. مثل گلي كه آفسايد است. 
گلي كه به هيچ كس مزه نمي دهد. مخصوصاً به تماشاگري كه مسابقه ناتمامي را با تشييع پيكر عزيزي 
همراه مي بيند. چنين است كه فيلمنامه نويس روياي بچه هاي تيم كارون را از آنها مي گيرد و به دنبال آن 
اميدهايشان را. و ياد حرف عقيل مي افتيم: «اينها براي خودشون رويا مي سازن. آدم ها وقتي رويا مي سازن 
يعني اميد دارن» و چه چيز بدتر از اين كه فيلمنامه از اين «بچه هاي پاپتي» هم روياهايشان را مي گيرد 

و هم اميدشان را ... همراه با آن گل هاي آفسايدشان.


	039
	040
	041

